نمايش در باغ وحش اسلامي
در حاشيه "انتخابات" و بن بست حکومت اسلامي

فاتح بهرامي
آنچه را که "انتخابات" نام نهاده اند و قرار است فردا نتيجه آن به تعيين يکي از دو جنايتکار به رياست دستگاه سرکوب دولتي منجر شود، براي همه، مردم، اپوزيسيون، جناحها و دار و دسته هاي مختلف حکومت و پادوهاي آن، دولتهاي غربي و حتي خاورميانه، از زواياي مختلف و منفعتهاي متفاوت بسيار مهم بود. هر يک بنوعي در اين ماجرا فعال بود. صف آزايخواهي، مردمي که وجود اين حکومت را دون شان خود و مانعي بر سر دستيابي به آزادي و برابري و رفاه ميدانند، در به شکست کشاندن اين "انتخابات" و در بي اعتبار کردن آن فعال بودند و اهميت دخالت مردم هم از همين زاويه بود. اين صف، با پاره کردن پوسترهاي کانديداهاي جناحهاي حکومت، با بهم زدن جلسات تبليغي آنها و فراري دادنشان، با شعار نويسي بر در و ديوار عليه رژيم، با تظاهرات و تجمع عليه اين مضحکه، و با شرکت نکردنشان در مرحله اول نمايش انتخاباتي نقش خود را ايفا کردند. اين صف، "انتخابات" را بر سر رژيم خراب کرد و حزب کمونيست کارگري ايران نقش اساسي در آن ايفا کرد. از طرف ديگر، جايگاه اين "انتخابات" براي رژيم، در تقابل با مردم و پيشروي جنبش انقلابي در متن تنفر عمومي از حکومت اهميت پيدا ميکرد. لذا عليرغم سر باز کردن و علني شدن بيسابقه ترين شکاف و اختلاف در ميان جناحهاي رژيم، "کسب مشروعيت" و وانمود کردن شرکت درصد بالاي مردم آن هدفي بود که تمام جناحهاي حکومت آنرا دنبال کردند و براي آن پول هنگفت خرج شد و تلاش هرکولي سازمان دادند. براي غرب هم مساله همين بود. از سي.ان.ان و بي.بي.سي تا ديگر مدياي نان به نرخ روز خور تلاش کردند که رفسنجاني را علم کنند و بار ديگر در مقابل جنبش انقلابي مردم زير بغل حکومت را بگيرند، و البته در متن اختلافات کشورهاي غربي و بخصوص آمريکا با جمهوري اسلامي، براي بند و بستهاي آتي، امثال بوش و نزديکان وي درباره "غير دموکراتيک بودن انتخابات" هم حرفهائي زدند. در يک کلام، کل پروسه اين "انتخابات" لحظات و دقايقي از کشمکش اساسيتر بين صفوف انقلاب و ضد انقلاب بود. در واقع جان کندن حکومت و پادوهاي آن براي شرکت وسيع مردم و کسب مشروعيت براي نظامشان و نيز تبليغ رسانه هاي کشورهاي غربي در حمايت از يک مهره جمهوري اسلامي در متن پيشروي جنبش انقلابي يک وجه از تلاش صف ضد انقلاب است. و از طرف ديگر نحوه برخورد جريان راست اپوزيسيون که مردم را به راي ندادن و در عين حال خاموش و در خانه نشستن تشويق ميکرد، تلاشي بود در جهت سياست هميشگي اين جريان براي جلوگيري از حضور راديکال مردم در صحنه مبارزه. 
"انتخابات" و صف بنديهاي جديد
اين "انتخابات" صحنه هاي ديدني و متنوعي را در باغ وحش اسلامي بنمايش گذاشت. تقلب، "تخلف"، بروز شديدترين شکاف و نزاع ميان جناحها، ائتلاف بين گروهها و عناصر ناهمگون و در جدال با هم اما متحد در مقابل مردم، دميدن در بوق ناسيوناليسم و اشاره به حقوق مليتها، صحبت از آزادي توسط مخوفترين سرکوبگران آزادي، تاکيد به رفاه و بالا بردن سطح معيشت مردم از جانب مسببين فقر و فلاکت کارگران و زحمتکشان، وعده هاي کميک پرداخت پول ماهانه به مردم فقير و بيکار به تقليد از "امام راحل"، حرف زدن درباره دخيل کردن زنان در امور مملکت توسط کساني که تيغ کشيدن به صورت زنان را سازماندهي کرده بوند، تبليغ درباره آزادي زندانيان سياسي و محفوظ بودن آزادي عقيده توسط کساني که در سر به نيست کردن دهها هزار زنداني سياسي سياسي بجرم داشتن عقايد متفاوت از حکومت اسلامي نقش اساسي داشتند، ... و چرا که نه؟ اين "انتخابات" است، روز نمايش و شعبده بازي هنرپيشه هاي اسلامي باغ وحش است. در کمپين انتخاباتي اينها هر کاري ميشود کرد و هر اراجيفي ميشود گفت، اگر کسي هم فردا حرفي زد، از ولي فقيه و دولت و مجلس و قوه قضائيه تا پاسدار و لباس شخصي و انصار حزب الله و نيروي انتظامي و کل اوباش اسلامي آماده انجام وظيفه هستند، فقط يک مشکل "کوچک" اينست که اين لشکر امام زمان در مقابل صف آزاديخواهي و برابري طلبي مردم شکست خورده است و پشمش ريخته است.
فقط در دو هفته گذشته بيسابقه ترين اختلاف ميان گروههاي مختلف رژيم اسلامي بروز کرد و هر يک پته ديگري را روي آب انداخت. برخي بنادرست بنوعي اشاره کردند که اين اختلافات جنگ زرگري است و بخاطر گرم کردن تنور انتخابات بوده است. اما واقعي بودن جنگ ميان اينها تنها محدود به کشمکش و سابقه اختلافاتشان در گذشته نيست و آنچه در اين چند روز درباره همديگر گفتند و افشا کردند عمق و شدت اختلافات را نشان داد. جنگ در بين جناحهاي حکومت اسلامي اگر زماني از سر منفعتهاي اقتصادي و سياسي اين باندها بود، اکنون و از هشت سال قبل، علاوه بر آن منفعتها، اختلاف بر سر نحوه روياروئي با جنبش مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است که اين نزاع را تشديد کرده است. تقلب در دور اول اين مضحکه و بقول خودشان "تخلف" آنچنان وسيع و عيان بود که مجبور شدند رسما و تا ديروز از ۱۰۴ پرونده و ۲۶ مورد دستگيري حرف بزنند. حتي گفتند سران اصلي سازماندهي تخلفات شناسائي شده اند اما بخاطر مصلحت نظام اسم آنها را علني نميکنند و فقط اسامي کارگزاران و عواملشان را اعلام ميکنند. افشاگريهائي که اينها از همديگر کردند رسوائي جبران ناپذيري براي حکومت بوجود آورد که با هيچ اراجيفي درباره درصد بالاي شرکت کننده، که البته توسط همه شان جار زده ميشود، قابل لاپوشاني نيست. اين افشاگريها ديگر توسط مردم و گروههاي اپوزيسيون نبود که بتوانند آنرا تحليل يا غرض مخالفان نظام بنامندش، بلکه توسط رفسنجاني، کروبي، معين، احمدي نژاد، وزارت کشور و خلاصه مهره ها و نهادهاي اصلي حکومت اعلام شد. از دخالت سپاه پاسداران و مجاز نبودنش صحبت کردند، از صرف هزينه هاي چندين ميلياردي حرف زدند، از چندين ميليون شناسنامه قلابي و اينکه کساني ۱۰ بار راي داده اند، از آمار و ارقامي که اختلافات شمارش آرا بين وزارت کشور و شوراي نگهبان را نشان ميداد. علاوه بر اين، بحث "تخريب" کانديداها توسط باندهاي پشت هر کانديد، عمق مقابله و دعواي جناحها را با همديگر بروز داد. کروبي، رفسنجاني، احمدي نژاد، و معين همگي از تقلب يا "تخريب" شخصيت خود توسط ديگري شکايت کردند. کروبي از مقامهايش استعفا داد. از پخش دهها ميليون سي دي، شبنامه، پيامهاي تلفني و غيره حرف زدند که يکي ديگري را "تخريب" کرده است، خلاصه هر يک از حيثيت نداشته اش حرف زد که ديگري آنرا لجن مال تر کرده است، همه نيز تاکيد کرده اند که مدارک تقلب و تخريب را در دست دارند و گفته اند سردمداران حرکت را ميشناسند. واضح است که هر کدام از اين باندها آدمها و عوامل خودشان را در ارگانهاي مختلف دارند و از کار همديگر ميتوانند مطلع شوند، آنچه که اينها را فعلا از افشاگريهاي مهمتر و نبردن اسم سران باز ميدارد، علاوه بر "مصلحت نظام"، گير بودن پاي خودشان است. آنقدر پرونده سياه تمامي اين جناحها و سران آن مملو از جنايت و دزدي و خلاف است که بدليل خبر داشتن از کار همديگر مجبورند حتي در شديدترين دعواها بين خود دست به عصا حرکت کنند، چون "دشمن" اصلي آنها مردم است بايد در مقابل اين مردم تا حد امکان متحد بمانند.
"انتخابات" اخير صفبنديهاي جديد درون حکومت اسلامي را بدرجه زيادي به همه نشان داد. دو خرداد و جريان "اصلاح طلب" مضمحل شده بود و شکست آن مدتها پيش توسط حتي سران خود اين جريان اعلام شده بود. دخالت خامنه اي در مقابل شوراي نگهبان که معين را خلع صلاحيت کرده بود باعث شد جست و خيز عناصر و احزاب طيف "اصلاح طلب" و همچنين گروههاي ملي مذهبي و نيز پادوهائي مانند حزب توده و بخشي از اکثريت دوباره در اين مضحکه سرعت بگيرد. اگرچه معلوم بود که معين کسي نيست که از صندوق در بياد و حتي اگر فرضا انتخاب هم ميشد چهار روز در مقابل مجلس دوام نمياورد، اما وسيله اي شد که اين طيف عليرغم تمام هارت و پورتهاي گذشته دوباره سر از آخور دفاع از کليت حکومت اسلامي بيرون بياورند. حذف معين در دور اول مضحکه اما باعث شد رقت و حقارت وصف ناپذير اين طيف بر همه کس عيان شود. بنام مقابله با "فاشيسم" همگي پشت سر رفسنجاني بخط شدند! کساني که در دور اول "انتخابات" را تحريم کرده بودند، براي دور دوم با دل و جان بي آبروئي را در دفاع از رفسنجاني بجان خريدند. ليستي که کيهان از حرفهاي اين جماعت عليه رفسنجاني که در روزنامه هاي حکومتي منشتر شده چاپ کرده است ميزان مخالفت و اختلاف آنها را با رفسنجاني بخوبي معلوم ميکند. اما انگار که اين گربه مرتضي علي است که هر از هرف بيندازيش چهار دست و پا روي زمين مياد. وقتي که سرنوشت اين جماعت به سرنوشت جمهوري اسلامي گره خورده است و در نتيجه نميتوانند مقابل حکومت فاشيست اسلامي بايستند، آنگاه يکي مانند احمدي نژاد يک برکت برايشان ميشود که به بهانه مقابله با او، و در واقعيت امر در مقابل مردم سرنگوني طلب و صف آزاديخواهي، همه بخط ميشوند تا از "انتخابات" در حکومت اسلامي دفاع کنند و بقيه را دعوت کنند که به يکي از منفورترين مهره هاي آن يعني رفسنجاني راي بدهند. بعضي از اينها که به عبث نميخواهند زياد وقيح جلوه کنند، آنرا انتخابي بين بد و بدتر مينامند، شايد حق دارند چون راه ديگري بجز اين براي سنگر گرفتن در مقابل انقلاب مردم عليه جمهوري اسلامي براييشان نمانده است، لابد اگر بجاي رفسنجاني جانور ديگري به دور دوم ميرسيد پشت او ميرفتند. تمام جناحها بر "حساس" بودن اوضاع تاکيد کردند، و اگرچه بعضي از آنها آنرا به شرايط منطقه و تهديد خارجي وصل ميکردند، اما اوضاع حساس اشاره به واقعيت همين جنبشي است که هر روز در دهها گوشه ايران از کارخانه و دانشگاه و مدرسه تا خيابان ها و محلات قدرتش را و خطرش را براي حکومت اسلامي به گوش اين مرتجعترين عناصر سياسي تاريخ ايران فرو کرده است. براي همين، علاوه بر احزاب و عناصر مذکور، طيفي متعلق به جناح راست حکومت، انبوهي از آيت الله هاي فسيل، دسته اي از هنرمند و جک نويس کپک زده، و خلاصه هر کس که فکر کرده دختر عمه يا پسر خاله اش احتمالا حرفش را گوش بدهد، قلم بدست گرفت که حمايتش را از رفسنجاني اعلام کند، شرايط "حساس" است و سرسپردگي به حکومت جانوران اسلامي بدرد همين روزها ميخورد. بيخود نيست که اکثريت عظيم مردم آزاده و شريف از اين جماعت بيزارند. طيف دو خرداد و کساني که در دور اول تحريم کردند و بعد به زائده کمپين رفسنجاني بدل شدند، بي آبروترين عناصر سياسي در ميان مردم خواهند بود. اگر کساني هنوز بدنبال اينها بودند قطعا با تنفر از آنها فاصله خواهند گرفت. اما خيلي از اينها که خاتمي قبله شان بود، پس از مدتي کلاهشان با او توي هم رفت، چه رسد به رفسنجاني که "کانديد واقعي" آنها نيست. مردمي که شعارشان "مرگ بر اکبر شاه" و مرگ بر جمهوري اسلامي است چه به اينها خواهند گفت؟ 
اما درباره جناح راست قبلا هم گفته بوديم که پس از دو خرداد، اختلافات دروني باندهاي رژيم از درون اين جناح قد علم ميکند. جناح راست رژيم خود هيچوقت يکدست نبوده اما در دوره دو خرداد اختلافات باندهاي آن کمتر بچشم ميخورد. حتي مدت کوتاهي پس آمدن خاتمي، بحث نيروي سوم و امثال آن در درون جناح راست مطرح بود. بعدها "شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي" که گفته ميشود چتري براي در برگرفتن نيروهاي اين جناح است خود در مقابل ائتلاف نيروهاي طرفدار دو خرداد يا اصلاح طلب بوجود آمده بود. "آباد گران" که از محصولات همين شوراي هماهنگي است، يکي از نيروهاي جناح راست است که امروز مجلس را در دست دارد، و در همان زمان که مجلس را از دست دو خرداديها درآوردند زمزمه هاي بدست گرفتن رياست دولت را نيز بروز دادند، در اين "انتخابات" آباد گران از طرفداران محمود احمدي نژاد است. اين بخش از جناح راست که خود را "اصولگرا" مينامند اختلافات جدي با برخي از آخوندها و جريانات سنتي جناح راست دارند. رفسنجاني که خود از عناصر جريان راست رژيم بشمار ميرود و دم و دستگاه خودش را دارد و جريان "سازندگي" را پشت سرش دارد با بقيه اينها اختلاف دارد. از اينرو وقتي باندهاي رژيم ميخواستند کانديد بدهند، بعد از مباحث طولاني سرانجام بقول خودشان به "اجماع" نرسيدند و جناح راست چهار کانديد معرفي کرد. حتي يکي از آخوندهاي طرفدار اين جناح بشدت جريان سنتي راست را مورد انتقاد قرار داد که دخالت امثال باهنر و موتلفه باعث شد اجماع صورت نگيرد تا اينکه رفسنجاني هم بيايد. 
وضعيت حکومت اسلامي امروز ده بار ضعيف تر و شکننده تر از قبل است و ذره اي تبليغات حکومت مبني بر شرکت بالاي مردم در انتخابات به اين وضعيت کمک نميکند. اولين و مهمترين دليل وضعيت جامعه ايران و موضع اکثريت عظيم مردم در قبال کليت حکومت اسلامي است که آنرا نميخواهند. نکته ديگر اينست که حکومت ديگر حفاظي مانند دو خرداد ندارد. و بالاخره کشمکش و اختلاف بين باندهاي جريان راست يک فاکتور جدي عليه کل حکومت است. طيفي از آخوندها و عناصر سنتي راست که نفوذ و قدرت هم در داخل حکومت دارند، هم با ساير گروههاي جناح راست و هم با رفسنجاني اختلاف جدي دارند. خود رفسنجاني، درصورتيکه بتواند از احمدي نژاد ببرد قطعا با مجلس آبادگران بسادگي نخواهد توانست کنار بيايد. بر سر منافع اقتصادي، باندهاي جناح راست، هم با يکديگر و هم با جناح رفسنجاني مشکل خواهند داشت. قطعا در مجموع اگر رفسنجاني رئيس جمهور بشود بيشتر بنفع رژيم است تا اينکه احمدي نژاد، اما توقع و پيشروي مردم امروز طوري نيست که رفسنجاني بتواند آنرا به عقب برگرداند و مانند دوره قبل از خاتمي رفتار کند، بهمين دليل هم هست که در تبليغاتش از خاتمي اصلاح طلب تر ظاهر ميشود و وعده رفاه ميدهد، اما همين تبليغات فردا وبال گردن رفسنجاني خواهد شد. نه بحران اقتصادي رژيم راه حلي دارد و نه بطريق اولي بحران سياسي آن. 
دور اول اين مضحکه نشان داد که در دور دوم هم امکان تقلب و راي سازي هست، اما کار ساده اي نيست. دو متهم دادگاههاي بين المللي که قرار است يکيشان فردا بعنوان رئيس جمهور اعلام شود، هر دو به جناحهاي قدرتمندي در داخل حکومت تکيه دارند و از اينرو راي سازي براي هر يک با مقاومت شديد طرف ديگر مواجه ميشود، از همين رو وقوع اتفاقات پيش بيني نشده منتفي نيست. اما بهرحال احتمال "پيروزي" رفسنجاني بر احمدي نژاد بيشتر است. در اينصورت، تا به جناحهاي داخل رژيم برميگردد، از همان فرداي پايان مضحکه انتخابات مشکلات جدي بر سر راه رفسنجاني وجود دارد. اولا او با يک جناح قدرتمند زخم خورده و شکست خورده اي روبروست که مجلس و ارگانهاي قدرتمندي را در دست دارد، ثانيا در مقابل توقعات طيفي است که در مقابل احمدي نژاد از وي پشتيباني کرده اند. رفسنجاني بدليل قدرت جناح مقابلش در مجلس و نهادهاي ديگر بسادگي نميتواند نه سهم قابل ذکري در دولتش به طيفي که به او راي داده اند بدهد و نه بي توجهي به آنها و خواستهايشان برايش ساده است. از اينرو طرح "وفاق ملي" رفسنجاني پيشاپيش ماليده است، بالا گرفتن تنشهاي درون جناحهاي حکومت جزو بديهيات است. 
اما تا به مردم برميگردد، مساله جدي تر است. رفسنجاني بعنوان يکي از جانوران عظيم الجثه حکومت نزد مردم بسيار منفور است، "مرگ بر اکبر شاه" کمترين چيزيست که از مردم تحويل گرفته است و حرکت کارگران در استاديوم آزادي که زمزمه کانديد شدن وي براي رياست جمهوري پيچيده بود يک شاخص مهم است. دوره رفسنجاني دوره اوجگيري اعتراضات کارگران و مردم آزاديخواه خواهد بود. فردا نيز، همانند دور اول اين مضحکه، مردم در "انتخابات" شرکت نخواهند کرد. واضح است مردم شريف و آزاديخواه خود را شريک نمايش جنايتکاران نخواهند کرد و نبايد بکنند. حتي کسي که بلحاظ اقتصادي از دست رفسنجاني و همپالگي هاي او به فلاکت افتاده و نان شب ندارد، گول وعده هاي ۸۰ هزار تومان در ماه به بيکاران را توسط رفسنجاني نخواهد خورد و نبايد گذاشت حتي يک نفر هم به آن متوهم شود. اما شرکت نکردن کافي نيست، هر جا که ممکن است بايد صندوقهاي راي را بهم ريخت، هر جا که ممکن است بايد جمع شد و اعتراض کرد و قدرتمندتر از بار اول بي اعتباري حکومت و "انتخابات" آنرا اعلام کرد. جمهوري اسلامي بسيار درب و داغانتر از قبل از اين "انتخابات" بيرون ميايد. جمهوري اسلامي در بن بست است. بايد براي روياروئي اساسي تر با کل اين حکومت آماده شد. کارگران بايد متشکل شوند، جنبش عليه بيکاري را بايد راه انداخت، زنان، جوانان و مردم آزاديخواه بايد متشکل شوند. نبايد گذاشت حکومت اسلامي تهاجمش را به کارگران و مردم معترض سازمان دهد. براي آزادي، برابري، و پيروزي انقلاب کارگري و برپائي جمهوري سوسياليستي بايد آماده شد، بايد وسيعا به حزب کمونيست کارگري ايران پيوست. * 
